
مــن اســت، در درون خــودم پیــدا کنــم، بنابراین هم 
»مــن« خواهــد بــود و هــم »او«. در ایــن صورت اســت 
کــه هــم مــن بــه عنــوان بازیگــر بــاور می‌شــوم و هــم 
ــر  ــم، باورپذی ــازی می‌کن ــه ب ــخصیتی را ک ــش و ش نق
می‌شــود. راســتش خیلــی از نقش‌هــا هســت کــه 
مــن نمی‌توانــم در خــودم آنهــا را پیــدا کنــم. مثــاً 
ــی از  ــان یک ــری در زم ــش وزی ــش نق ــت پی ــد وق چن
ــه مــن پیشــنهاد شــده بــود کــه  پادشــاهان قاجــار ب
وقتــی آن را مطالعــه کــردم، دیــدم نمی‌توانــم آن 
ــاورم،  ــش را در بی ــد ادای ــم و بای ــدا کن ــودم پی را در خ
ــم از  ــودم، باش ــال خ ــن ح ــم در عی ــون می‌خواه چ

می‌ترســم. تاریخــی  نقش‌هــای 
 
در واقــع بــازی در نقش‌هــای تاریخــی کــه � 

دارد،  وجــود  آنهــا  از  عمومــی  شــناخت  و  تصویــر 
مثــل نقــش مصــدق دشــوارتر اســت تــا نقــش یــک 
ــر و پیشــینه ذهنــی در  شــخصیت تاریخــی کــه تصوی

مخاطــب نــدارد.
ــم  ــم از او فیل ــدق ه ــر مص ــاره دکت ــاً درب ــاً. مث دقیق
شــناخت  او  دربــاره  خیلی‌هــا  هــم  و  دارد  وجــود 
می‌بیننــد،  آنچــه  بــا  را  آن  کــه  دارنــد  اطلاعــات  و 
قیــاس می‌کننــد. درواقــع در اینجــا تصویــری کــه 
مخاطــب از یــک شــخصیت تاریخــی می‌بینــد بــا 
تصــوری کــه از او دارد، می‌ســنجند، بــرای همیــن 
ــای  ــبت نقش‌ه ــه نس ــر ب ــی معاص ــای تاریخ نقش‌ه
ــه  ــی ک ــت؛ نقش‌های ــخت‌تر اس ــته س ــی گذش تاریخ
شناخته‌شــده اســت و شــما نمی‌توانیــد خیلــی از 

آن دور بشــوید.
 
در واقــع ایــن شــما هســتید که بایــد خودتان � 

را بــه عنــوان بازیگــر بــا آن کاراکتر تطبیــق بدهید.
ــت آن آدم  ــم در نهای ــن بخواه ــود م ــر خ ــاً و اگ دقیق
را در خــودم پیــدا کنــم، در عیــن ســخت بــودن، 

باشــد.  خطرنــاک  و  چالش‌برانگیــز  می‌توانــد 
نقش‌هــای �  بــه  نمی‌توانــد  بازیگــر  یعنــی 

چــون  کنــد،  اضافــه  چیــزی  معاصــر  تاریخــی 
ــود دارد  ــت وج ــه از واقعی ــری ک ــت تصوی ــن اس ممک

شــود؟ مخــدوش 
اگــر بخواهــم بهتــر بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــم، 
بایــد بگویــم بازیگــر بایــد فصــل مشــترک شــخصیت 
خــودش را بــا نقــش پیــدا کنــد. به‌همیــن دلیــل مــن 
همــه کاراکترهایــی را کــه بــازی می‌کنــم یــک مقــدار 
پیچیدگی‌هایــم  اوج  در  خــودم  می‌کنــم.  ســاده 
یــک ســادگی خاصــی دارم و الان کــه بــه زندگــی‌ام 
ــبی را  ــت نس ــه آن صداق ــم ک ــم، می‌بین ــگاه می‌کن ن
کــه خــودم دارم در همــه نقش‌هایــم گذاشــته‌ام. 
مثــاً بــه فــرض اگــر شــما گالیلــه برشــت را مطالعــه 
کنیــد، بــا ایــن گالیلــه‌ای کــه مــن بــازی کــردم خیلــی 
ــر  ــم از نظ ــی، ه ــر روانشناس ــم از نظ ــاوت دارد، ه تف
ایدئولوژیــک  نــگاه  جامعه‌شناســی  و  سیاســی 
برشــت. گالیلــه از نــگاه برشــت آدمــی خائــن اســت، 
حتــی جملاتــی در دهــان گالیلــه گذاشــته اســت 
یــک آدم  نــده مــن  بــا مــن دســت  کــه می‌گویــد 
مهــم  می‌کنــد  انســان  کــه  کاری  هســتم.  خائــن 
ــا  ــد ی ــان می‌کن ــت را کتم ــا حقیق ــه آی ــت، اینک نیس
نــه آن مهــم اســت. ایــن نــگاه برشــت اســت، امــا در 

پیــری از منظــر مــن امــکان نــدارد گالیلــه ایــن حــرف 
ــت  ــن اس ــود م ــه در وج ــه‌ای ک ــل گالیل ــد، لااق را بزن
ایــن حــرف را نمی‌زنــد. خیلــی هــم مغــرور اســت 
بــود. در  کــردم درســت  کــه  کاری  و می‌گویــد هــر 
صورتــی کــه در کار برشــت گالیلــه در دادگاه خیلــی 
می‌کنــد،  توبــه  و  مــی‌رود  نمایــش  آن  در  راحــت 
می‌زنــد  زار  دادگاه  در  مــن  گالیلــه  کــه  صورتــی  در 
 و بــا تــرس و وحشــت و انزجــار از خــود ایــن کار را 

می‌کند. 
مــن امســال یــک تئاتــر از آقــای میکائیــل � 

شهرســتانی در نقــش »کالیگــولا« دیــدم کــه ایــن 
ــا نســخه دیگــری کــه ســال‌ها پیــش از آن  کاراکتــر ب
ــتانی  ــای شهرس ــا آق ــرد. ب ــرق می‌ک ــت ف ــود داش وج
کــه صحبــت کــردم، گفــت نــگاه مــن بــه ایــن کاراکتــر 
ــس  ــک جن ــن ی ــرای همی ــود، ب ــا ب ــن ویژگی‌ه ــا ای ب
در  ســاختم.  آن  از  دیگــری  شــخصیت  و  بــازی 
گفت‌وگــو بــا شــما و اشــاره‌ای کــه بــه نقــش مصــدق 
داشــتید، ایــن ســؤال برایــم بــه وجــود آمــد کــه خــود 
ــهروند  ــا ش ــد ی ــر، هنرمن ــک بازیگ ــوان ی ــه عن ــما ب ش
ایرانــی ممکــن اســت نســبت بــه شــخصیت مصــدق 
ایفــای  در  هــم  آن  کــه  باشــید  داشــته  احساســی 

ــذارد؟ ــر بگ ــش تأثی نق
بله.
 
مثــاً اگــر از مصــدق بیــزار بودیــد یــا نگاه‌تــان � 

بــه او منفــی بــود، ممکــن بــود کــه جنــس بازی‌تــان 
عــوض بشــود.

خــب قاعدتــاً مــن حتــی اگــر بخواهــم هیلتــر را هــم 
بــازی کنــم، نبایــد بــا قضــاوت بــازی کنــم.

 
آن فاصله‌گذاری باید باشد.� 

نــه نبایــد فاصله‌گــذاری باشــد. مــن دوســت نــدارم 
فاصلــه باشــد.

 
ــا �  ــه ب ــی ک ــه احساس ــبت ب ــذاری نس فاصله‌گ

ــد. ــر داری آن کاراکت
خیــر. بــه نوعــی بایــد آن را در درون خــودم توجیــه 
کنــم، وگرنــه نمی‌توانــم خــوب بــازی‌اش کنــم، یعنــی 
می‌بــرده  خــودش  از  هیلتــر  کــه  حظــی  بایــد  مــن 
در  آنوبیــس  نقــش  الان  کــه  همین‌طــور  ببــرم.  را 

کاراکتــری کریــه اســت،  فیلــم »موســی کلیــمالله‌« 
ــرار  ــه برق ــت رابط ــا آن مثب ــاً از درون ب ــن کام ــی م ول
کــرده‌ام. بخــش منفــی‌اش را قضــاوت نمی‌کــردم. 
واقعــاً می‌خواســتم بــا اجنــه در ارتبــاط باشــم، اولیــن 
نگاهــم بــه آن از نظــر روانشناســی بــود کــه معمــولاً 
ایــن تیــپ آدم‌هایــی کــه ظاهــراً بــا اجنــه یــا مــاورا 
صحبــت می‌کننــد یــا کســانی بــه آنهــا الهــام می‌کننــد 
و از جایــی بــه آنهــا الهــام می‌شــود، چطــور رفتــار 
را معمــولاً  اینهــا  می‌کننــد. در روانشناســی مــدرن 
دوقطبــی  یــا  خیالاتــی  دوشــخصیتی،  شــیزوفرن، 
می‌بیننــد کــه ممکــن اســت در عیــن حــال نبــوغ هــم 
داشــته باشــند. اولیــن نــگاه مــن بــه ایــن نقــش ایــن 
بــود کــه احتمــالاً می‌توانــم آن را یــک آدم شــیزوفرن 
یــا دوقطبــی در نظــر بگیــرم، ولــی ایــن بــرای رســیدن 
بــه نقــش اســت نــه بــرای ارائــه نقــش. مــن ســعی 
نمی‌کنــم یــک آدم دوقطبــی شــیزوفرن را نمایــش 
بدهــم، شــاید مجبــور شــوم در فیلــم دیگــری ایــن 
کار را بکنــم بــرای اینکــه چنیــن شــخصیتی باشــد، 
امــا اینجــا بــرای مــن ایــن راهــی بــود بــرای پیــدا کــردن 
ــد  ــگاه مــدرن امــروزم، امــا بعــد بای ــا ن درک ایــن آدم ب
بــاور کنــم کــه کســانی بــا مــن صحبــت می‌کننــد و این 
حرف‌هــا از دهــان مــن درنمی‌آیــد، بلکــه از ماورایــی 
وارد مغــزم می‌شــود. مــن بایــد ایــن را صادقانــه در 

ــرم.  ــواب بگی ــا ج ــاورم ت بی

یک‌بــار بــا آقــای بخشــی درمــورد نقشــی کــه � 
خیلــی منفــی بــود صحبــت می‌کــردم، گفــت تــو بــه 
عنــوان مخاطــب آن را منفــی می‌بینــی، مــن آن را 
منفــی نمی‌بینــم، چــون اگــر منفــی باشــد حســم 
بــه آن نقــش بــد می‌شــود و نمی‌توانــم آن را بــازی 
کنــم، فکــر می‌کنــم تقریبــاً شــبیه بــه همیــن اســت، 
یعنــی منفــور بــودن آن ممکــن اســت بــرای مخاطب 

باشــد، ولــی خــود بازیگــر حــس دیگــری دارد.
بلــه همینطــور اســت. خــب مــن یــک بازیگــر حســی 
هســتم و نمی‌توانــم تکنیکــی بــازی کنــم بــه همیــن 
دلیــل بایــد آن آدم را در خــودم پیــدا کنــم، منتهــا 
انســان در طبیعــت بی‌نهایت افــق دارد کــه آن آدمی 
را کــه مــن، همســرم یــا شــما الان از من می‌شناســید 
و تکــه‌ای از شــخصیت مــن اســت کــه در ایــن زمــان 
ــوس  ــا آن مأن ــتم ب ــن هس ــه م ــرایطی ک ــکان و ش و م
بــودم، ارائــه‌اش می‌دهــم، امــا مثــاً اگــر مــن در 
دوره قــرن شــانزدهم زمانــی کــه طاعون آمــد و آدم‌ها 
همدیگــر را تکه‌تکــه می‌کردنــد و می‌خوردنــد، آنجــا 
بــودم و می‌خواســتم بقــا داشــته باشــم، ممکــن بــود 
جگــر آدمــی را هــم پــاره کنــم. پــس در درون مــن 
بی‌نهایــت افــق هســت کــه یــک بازیگــر هرچقــدر آن 
ــتر در  ــد بیش ــد و بتوان ــته باش ــتر داش ــا را بیش افق‌ه
وجــودش کنــدوکاو کنــد و آن کاراکتــر را در وجــودش 
پیــدا کنــد، بهتــر می‌توانــد کارش را ارائــه بدهــد، امــا 
ایــن یــک نــوع از بازیگــری اســت. مــا نــوع دیگــری از 
بازیگــری داریــم کــه تکنیکــی اســت، ولــی مــن آن را 
نمی‌شناســم، نمی‌دانــم واقعــاً می‌شــود یــا خیــر و 

ــم. ــن کار را بکن ــم ای ــودم نمی‌توان خ
 
نقشــی ماننــد مصــدق را در نظــر بگیریــد � 

و  داشــتید  دراختیــار  آن  از  اطلاعاتــی  شــما  کــه 

چون من خودم کارگردانم همیشه ارزش 
نور، گریم و لباس را در کار متوجه‌ام، 
بنابراین به عنوان بازیگر هم مراقبم 

که از آن استفاده ببرم. یعنی وقتی 
کارگردان گریمور خوبی مانند خلج را 

در نظر می‌گیرد، متوجه می‌شوم که چه 
می‌خواهد. با خودم فکر می‌کنم که 

این کاراکتر چگونه می‌تواند خودش را 
پیدا کند و کار من را آسان می‌کرد چون 

بخشی را او دیده بود

برای مشاهده فیلم
 بار کد را اسکن کنید

ال
ـــ

ســ
ن 

ـرا
ـــ

ایـ
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